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توســلی،  غلامعبــاس  یــاد  زنــده  آنچــه 
دیگــر  از  را  سرشــناس  جامعه شــناس 
جامعه شناسان ایرانی متمایز می کند، این است 
که وی »جامعه شناسی انتقادی« بود؛ نخست 
اجتماعــی  کنشــگری  دوم  و  وی  عمق نگــری 
ایشــان حائز اهمیت اســت. جامعه شناســی را 
در یــک تقســیم بندی اولیه به جامعه شناســی 
»پیشــا انتقادی« و »انتقادی« می توان تقســیم 
یــک  پیشــاانتقادی«  »جامعه شناســی  کــرد. 
کلی نگــر  و  محافظه کارانــه  جامعه شناســی 
اســت کــه کمتر بــه »انتقــاد« که وظیفــه اصلی 
امــا  اســت.  نزدیــک  ســت،  جامعه شناســی 
انتقــادی« جامعــه  شناســی  »جامعه شناســی 
ای اســت که علاوه بر اینکه یک جامعه شــناس 
بــه علــم جامعه شناســی احاطــه دارد، وظیفه 
خودش را پیشروی تا مرز کنشگری هم می داند. 
جامعه شناسی انتقادی بشدت نسبت به نظام 
سیاسی نگاه انتقادی دارد و هرچه نظام سیاسی 

ناکارآمدتر باشد، انتقادها تندتر می شود.
دیگــران  از  را  توســلی  دکتــر  کــه  وجهــی  دو 
وی  کــه  بــود  ایــن  نخســت  می کــرد،  متمایــز 
تحصیلکــرده فرانســه بــود و در فرانســه حوزه 
فلســفه و جامعه  شناســی، آمیــزه  ای کارکردی 
و کاربردی داشــت. فرانســه جامعه شناســانی 
ماننــد ژورژ گورویــچ داشــت کــه نــگاه عمیقی 
و  علــل  مجموعــه  بــه  و  جامعه شناســی  بــه 
لایه هــای تــو در تــوی علت هــای یــک پدیــده 
اجتماعی داشــتند که کمتر در جامعه  شناســی 
جامعه شناســی  واقــع  در  می شــد؛  فهــم 
فرانســه بــا فلســفه بــه نحــوی درآمیختــه بود 

و جامعه شناســی را عمیــق کــرده بــود و دکتــر 
توســلی دانش آموختــه چنیــن فضایی بــود؛ از 
این رو دکتر توسلی دارای »ذهن فلسفی« بود.

کــه  جامعه شناســی«  »نظریه هــای  درس  در 
در دانشــگاه تهــران شــاگرد وی بــودم، تســلط 
بی بدیــل ایشــان در پدیدارشناســی بر موضوع 
پیچیــده ای کــه بــه نظریــه »ادمونــد هوســرل 
دربــاره  بحث هایــی  در  یــا  می شــد،  «مربــوط 
»تالکــوت پارســونز« در حوزه جامعه شناســی 
امریکایــی کــه بســیار زیبــا ارتبــاط بیــن خــرده 
نظام ها را بیان می کرد، کاملًا در خاطرم نقش 
بســته اســت و این نــگاه عمیــق، وی را از دیگر 

استادان این حوزه متمایز می کرد.
دیگــر اینکــه وی از پیش از انقــلاب در نهضت 
آزادی ایران عضویت داشت و جامعه شناسی 
از  بعــد  بــود،  کــرده  نزدیــک  کنشــگری  بــه  را 
انقلاب هم به سبب این نوع مواجهه در حوزه 
کنشــگری اجتماعــی، به نحوی مؤاخذه شــد و 
در دوره اول دولــت احمدی نــژاد در دانشــگاه 

تهران مورد بی مهری قرار گرفت.
در  متأســفانه  اینکــه  عنایــت  درخــور  نکتــه 
حوزه  هــای جامعه  شــناختی در ایــران ممکن 
اســت مــا اســتاد تمــام  هایــی داشــته باشــیم 
کــه کتاب هــای زیــادی هم نوشــته باشــند و در 
اســتادان دانشــگاه های مطــرح ماننــد  شــمار 
دانشــگاه تهــران هــم بوده باشــند امــا از عمق 
برخــوردار  بیــان  در  جســارت  یــا  تحلیــل  در 
بــا  خوانــدن«  »جامعه شناســی  نباشــند. 
فاصلــه  بســیار  شــدن«  »جامعه شــناس 
دارد؛بســیاری جامعه شناســی خوانده اند و در 
نهایت یک معلم ســاده جامعه شناســی شده 
اند یا یک گام جلوتر رفته اند و در حوزه محلی 
خودشــان ایفای نقــش کرده اند؛ اما در ســطح 
وســیع ورود نکرده اند؛ ما بســیار انگشت شمار 
خــوب  را  جامعه شناســی  کــه  کســانی  داریــم 
خوانده اند و جامعه شــناس واقعی شــده اند و 
نیز به حوزه کنشــگری با جرأت و جســارت و با 
عمق نگــری ورود کرده اند؛ شــاید بشــود گفت 
اینگونــه اســتادان در ایران به تعداد انگشــتان 
دو دســت هــم نرســند و ایــن چیزی اســت که 

جامعه شناسی را آزار می دهد.
دکتر توســلی تلاش کــرد جامعه شناســی را به 
رسالت اصلی خود نزدیک کند؛ اما باید بگویم 
که تلاش های ایشان چندان مثمر در حدی که 
انتطار می  رفت، نشد؛ چون جامعه شناسی در 

ایران، زمین گیر شده است.

 دکتر توسلی؛ جامعه شناسی
 انتقادی، عمیق و کنشگر

ë  جناب دکتــر صفوی، در ایام کرونــا، با تعمق
در رفتــار زبانــی مــردم جامعــه بــه چــه نکته و 
تحلیلی در خصوص ویژگی های روانشــناختی 

جامعه می توان رسید؟
برجســته ترین  از  یکــی  مــن،  اعتقــاد  بــه 
از  می تــوان  کــه  روانشــناختی  ویژگی هــای 
داده هــای زبانی در ایــن ایام کرونا اســتخراج 

کرد، این است که ما »بی تفاوت شده ایم«.
 اساســاً از طریق چند شــاهراه و حوزه می توان 
به بحــث »بی تفاوتــی اجتماعــی« پرداخت. 
در علوم انســانی چنــد رشــته زبــان شناســی، 
روان شناســی و جامعه شناســی می تواننــد به 
بررســی و شــناخت ویژگی هــای رفتــاری یک 

جامعه ورود کنند.
به طــور معمــول در ابتــدا ایــن زبان شناســان 
هســتند که یک سری ویژگی های روانشناختی 
و  می کننــد  پیــدا  مــردم  زبــان  در  را  خــاص 
درمی یابنــد کــه ایــن ویژگــی مرتــب در حــال 
تکرار شــدن اســت. با تکرار ایــن ویژگی ها، در 
ادامه روان شناسان بررسی می کنند که چقدر 
آن ویژگی هــا به رفتار فــردی مردم ورود کرده 
اســت. اما وقتــی روان شــناس به ایــن نتیجه 
روانشــناختی،  ویژگی هــای  آن  کــه  می رســد 
خــاص رفتار فــردی مردم نیســت و بــه رفتار 
اجتماعــی آنــان هــم ورود کــرده اســت و بــه 
تعبیــری، یک رفتار اجتماعــی خاص در یک 
جامعــه بســامد بالایــی پیــدا کرده اســت، کار 

به جامعه شناس ارجاع داده می شود.
مرتــب  شــناس  زبــان  یــک  به عنــوان  وقتــی 
عبــارت ها و جملاتی همچــون »به من چه«، 
»واســه خودشــون گفتن«، »من دیگه خســته 
شــدم« و... را می شــنوم، درمی یابم که نوعی 
در  جامعــه  در  »بی تفاوتــی«  و  »فاصلــه« 
حال شــکل گیری اســت، اینجا اســت کــه باید 
روان شــناس ورود کــرده و بررســی کند که این 
فاصلــه از جامعــه چقــدر بــه رفتار فــردی ما 
ورود کرده اســت. اگــر چنانچــه او دریافت که 
این مقوله یعنــی »فاصله گرفتن از اجتماع« 
به رفتار جمعی ما نیز رسوخ کرده، اینجا باید 
جامعه شــناس هــم ورود کنــد چــرا کــه دیگر 

ماجرا اجتماعی شده است.
به نظــر مــن، ایــن روزهــا، فاصلــه گرفتــن از 
جامعــه به یــک مقوله جــدی اجتماعی بدل 
شده است و جامعه شناسان باید برای بررسی 
آن، ورود کننــد و چنــد و چــون ایــن گــزاره که 
»مردم از جامعه فاصله گرفته اند« را بررسی 
کننــد. وقتی جامعه شــناس نیز به این تحلیل 
برســد که مردم دچار »بی تفاوتی اجتماعی« 
شــده  انــد و از جامعه فاصلــه می گیرند اینجا 

است که باید زنگ خطر را به صدا درآورد.
ë  شــما در تحلیــل خــود، مقولــه »بی تفاوتــی

اجتماعــی« را بــه نوعــی متــرادف بــا »فاصله 
گرفتن از جامعــه« در نظر گرفتید، چرا؟ از نظر 
شما چه ربط و نسبتی میان این دو وجود دارد؟

اجــازه دهیــد با کمــک گرفتن از یــک مثال به 

ایــن پرســش پاســخ دهــم. در فروردیــن ماه 
امســال، مرتــب از طریــق صداوســیما و دیگر 
رســانه ها تأکیــد می شــد کــه در خانــه بمانیم 
و بــه مســافرت نرویم. امــا با وجــود همه این 
مســافرت  بــه  مــردم  از  بســیاری  هشــدارها، 
آن  در  کــه  دارم  خاطــر  بــه  مــن  می رفتنــد. 
ایام، یک خانــم خبرنگار بــه عوارضی اتوبان 
تهران- کرج رفته بود و از مردم سؤال می کرد 
که چرا با وجود همه تأکیدات مبنی بر ماندن 
در خانــه، تصمیم به ســفر گرفته اند؟ هر فرد 
دلایــل شــخصی خاصــی را مطــرح می کــرد؛ 
به عنــوان مثــال، یکــی از مســافران در پاســخ 
گفــت »چــون دلتنــگ مــادرم هســتم«! ایــن 
جمله برای من زبان شــناس یک تلنگر است 
چراکــه وقتــی گفتــه می شــود »چــون دلتنگ 
مــادرم هســتم بنابراین به ســفر مــی روم« به 
ایــن معنا اســت که من عضو ایــن جامعه که 
بایــد برای رفع یک بلا همدل شــود، نیســتم. 
من فقط دلتنگ مادرم هستم و جامعه برای 

من اهمیتی ندارد.
همــان شــب در یکــی از کانال هــای خارجــی، 
دختــر خانمــی بــه یــک مجتمــع آپارتمانــی 
رفتــه بود کــه واحدهایــی با متراژهــای حدود 
35 متری داشــت و از ســاکنان ایــن آپارتمان 
می پرســید کــه چــرا در خانــه بــا ایــن فضــای 
کوچــک مانده ایــد؟ آیــا خانه نشــینی برایتان 
سخت نیســت. اغلب ســاکنان اینگونه پاسخ 
دادنــد کــه مــا در خانــه مانده ایم تــا دیگرانی 
که مانند مــا در آپارتمان مانده اند، احســاس 
ناراحتی و ســختی نکنند. دیگــران برای اینکه 
در انتشار ویروس کرونا سهیم نباشند شرایط 
سخت قرنطینه را پذیرفته اند پس ما هم باید 
به ســهم خود در این امر مشــارکت کنیم و در 
خانــه بمانیم. چنین پاســخی نشــان می دهد 
کــه افــراد آن جامعــه به جامعه شــان »حس 
تعلق« دارند و می کوشــند تا به جامعه شــان 
آسیب نزنند. بنابراین من تعمداً »بی تفاوتی 
اجتماعی« و »فاصله گرفتن از جامعه« را نه 
مترادف هم که در کنار هم به کار بردم؛ چراکه 
و »بی تفاوتــی  از جامعــه«  »فاصلــه گرفتــن 
اجتماعی« به نوعی با هم همبســتگی مثبت 
دارند و هر دو یکدیگر را تقویت می کنند و این 
موضوعــی اســت که بــه دغدغه ایــن روزهای 

من بدل شده است.
ë  ریشــه ایــن بی تفاوتــی اجتماعــی و فاصلــه

گرفتن از جامعه کجاســت؟ فکر می کنید چرا 
جامعه به این سمت کشیده شده است؟

به اعتقــاد من، اساســاً »فاصله گــذاری« یکی 
از ویژگی هــای فرهنگــی مــا اســت؛ نــه اینکــه 
ما به این ســمت کشــیده شــده باشــیم. گویی 
اجتماعــی  رفتــار  از  بخشــی  فاصله گــذاری 
نهادینه شــده ما اســت؛ یعنی مردم دوســت 
ندارنــد خیلــی بــا هــم در تمــاس باشــند بــه 
گونــه ای که حتی افراد ســاکن در یک مجتمع 
مســکونی ســعی دارند کمتریــن مواجهه را با 

هم داشــته باشــند و حتی از ســلام کــردن به 
هم طفره می روند.

ایــن  به دنبــال  رفتارهــا  از  زنجیــره ای 
فاصله گذاری ها شکل می گیرد. به تبعِ جامعه، 
خانواده هــا و حتی اعضای یک خانــواده هم از 
هم فاصله می گیرند؛ زن و شــوهر هر دو مدت 
طولانی از روز را به سرکار می روند، تنها شب ها 
امکان دورهم بودن را دارند اما همه می دانیم 
کــه در همیــن زمــان محــدود هــم تعامــل و 
ارتباط ها میان اعضای خانواده بسیار کم است 
و افراد در خانواده هم فاصله را حفظ می کنند.

همچنین، مــا در فرهنگ مــان فاصله گذاری 
خاصــی میــان افــراد بــزرگ و کوچــک هــم 
داریم و مشخص نیست که اساساً معیار این 
کوچــک و بزرگ بودن چیســت؟ چرا که تنها 
سن معیار ما نیست؛ ما این بزرگی و کوچکی 

را در مورد پست و جایگاه اجتماعی هم قائل 
هســتیم. بــرای مثــال، همیشــه در جلســات 
رســمی، رئیس بعد از همه وارد می شــود اما 
اگر در همین جلسه روی میزها غذا بگذاریم 
وضعیــت برعکــس می شــود و قبــل از همــه 

رئیس باید وارد  شود و...
هــر کدام از ایــن رفتارهــای اجتماعی ظروف 
کــه  اســت  ایــن  واقعیــت  مرتبطــه هســتند. 
از  یکــی  اجتماعــی«  گرفتن هــای  »فاصلــه 
راه های حفظ امنیت اســت و امنیت یک نیاز 
روانشــناختی اســت. وقتی افراد فاصله شــان 

کــه  می کننــد  احســاس  می کننــد  حفــظ  را 
امنیت شــان محترم شمرده شده است. ما از 
هم فاصله می گیریم چون احساس می کنیم 
امنیت مــان به خطــر می افتــد. آدم هایــی که 
بتدریــج از جامعه فاصلــه می گیرند، کم کم 
دیگــر خــود را عضــو آن جامعــه نمی دانند. 
بنابرایــن، »رفتــار اجتماعــی« بــرای آنان به 
نوعــی رفتــار فردی بــدل می شــود و در قبال 

مسائل جامعه »بی تفاوت« می شوند.
ë  آیــا ایــن فاصلــه گرفتــن از جامعــه، خاص

جامعه ما اســت یــا اینکه یک ویژگی انســان 
مــدرن و از پیامدهــای ســبک زندگــی مــدرن 

است؟
بلــه، همان طور که اشــاره کردید، همه مردم 
دنیــا یک ســری ویژگی هــای مشــترک دارند 
کــه خاص جامعه ما هم نیســت آنــان که در 

نیویــورک، لنــدن و ســواحل فلوریــدا زندگــی 
می کننــد هــم از قرنطینــه خســته می شــوند. 
و  دائمــی  یکنواختــی  یــک  از  مــردم  همــه 
تکــراری کلافــه می شــوند و بــه واکنش هــای 
و  می پردازنــد  غریــب  و  عجیــب  اجتماعــی 
بــرای شکســتن قرنطینــه و ســهل  انگاری در 
خصــوص پروتکل های بهداشــتی، دلایلی را 

برمی شمرند.
ë  در را  اجتماعــی  بی تفاوتــی  دلیــل  شــما 

جامعــه خودمــان »نهادینــه شــدن فرهنــگ 
فاصله گرفتن از جامعــه« و »نیاز به امنیت« 

برشمردید. اما به نظر می رسد که جوامع دیگر 
هــم، هــر یــک در ســطوحی ایــن »بی تفاوتی 
اجتماعی« را تجربــه می کنند. فراتر از جامعه 
خودمــان، دلیل این »بی تفاوتــی اجتماعی« 

در سطح جهانی را چه می دانید؟
مردم بر اســاس یکســری رفتارهای اجتماعی 
نهادینه شــده »بی تفاوت« می شــوند و حالت 
بی اهمیتــی برای مــردم رخ می دهــد. اگر یک 
کوه آتشفشــان هــر روز فوران کنــد، اهمیتش را 
بتدریــج از دســت می دهــد و مــردم احســاس 
می کننــد کــه به طــور طبیعــی این کــوه باید هر 
روز فــوران کنــد. وقتی که یک ماه بــه، دو ماه یا 
شش ماه تبدیل می شود و بعد درنهایت گفته 
می شــود که ممکن اســت تا دو ســال مــا با این 
ویروس درگیر باشیم، مردم به جایی می رسند 
که می گوینــد دیگر اهمیتی نــدارد. به تعبیری 
کرونــا و ابتــلای بــه آن اهمیتــش را از دســت 
می دهــد. و وقتی مردم بی اهمیت و بی تفاوت 
شــدند دیگــر نمی توان خیلــی به آنان یــاد داد 
که چه کار کنند. و آنان را نســبت به مســئولیت 
اجتماعی شــان توجه داد. وقتی یک موضوعی 
را به طور مرتب تکرار کنیم، بتدریج اهمیتش را 
از دست می دهد، برای مثال مجریان تلویزیون 
اغلب می گویند: »میهمان خوبمان«؛ بتدریج 
»میهمــان«  کلمــه  از  بخشــی  »خــوب«  ایــن 
کنــار  در  »خــوب«  لغــت  بنابرایــن  می شــود. 
»میهمــان« در برنامه هــای تلویزیونی بتدریج 
بار معنایی خود را از دست می دهد. شاید یکی 
 از دلایل بی تفاوتی اجتماعی هم همین مقوله 

تکرار باشد.
ë در این فضا، چه باید کرد؟

ارائــه دادن راهکارهایی برای خارج کردن یک 
جامعــه از »بی تفاوتــی اجتماعی« موضوعی 
اســت که از دایــره کار یک زبان شــناس خارج 
اســت. یک زبان شــناس درنهایت به جامعه 
رفتــار  یــک  شــدن  مســأله دار  خصــوص  در 
اجتماعــی تلنگــر می زند. اگر روان شناســان و 
جامعه شناسان ما نیز در تحلیل و بررسی های 
خود به این باور برسند که بی تفاوتی اجتماعی 
در جامعه ما به »مسأله« بدل شده است باید 
در یــک مجموعــه تلاش هــای میان رشــته ای 
در خصــوص »چــه باید کــرد؟«، بــه گفت وگو 
بنشــینند؛ چــرا کــه نمی تــوان مرتفــع شــدن 
مسائل روانشناختی را تنها از یک حوزه دانشی 

توقع کرد.

پي نوشت:
 *تیتر این گفت و گو از شعري از فاضل نظري 

وام گرفته شده است:
  به جست وجوی تو در چشم خلق خیره شدم

غریبه اند برایم تمام رهگذران

هشــت ماهــی از آمدن میهمــان ناخوانــده ای بــه نــام »کرونــا« در جامعه مــا می گذرد. 
این ویــروس با وجود تمام مســائلی که در زمینه ســامت بــرای ما ایجاد کرده اســت اما 
عرصه ای برای عیان و برجسته شدن برخی ویژگی های روانشناختی در جامعه ما نیز شد. 
ساحت های مختلفی از دانش می توانند به بررسی و تحلیل ویژگی های روانشناختی یک 
جامعه ورود کنند از آن جمله می توان به جامعه شناســی، روان شناســی، انسان شناســی 
و مردم شناســی اشــاره کرد. امــا جالب اســت بدانیم »دانش زبان شناســی« نیــز یکی از 
حوزه هایی اســت که می تواند در خصوص ویژگی های روانشــناختی یک جامعه تحقیق 

کند و از رهگذر »زبان« به داده هایی در خصوص رفتار مردم برسد.
دکتــر کوروش صفــوی، زبان شــناس و اســتاد دانشــگاه عامه طباطبایی، از آن دســت 
آکادمیســین هایی اســت کــه همواره کوشــیده تــا خــود را تنهــا در چارچــوب مباحث 
زبان شناســی محصور نکند و میان رشــته ای بیندیشد. شــاهد این مدعا، تألیفاتی است 
کــه در کارنامه علمی او به چشــم می خــورد؛ از آن جمله می توان بــه کتاب های »زبان و 
اندیشــه«، »محفل فیلســوفان خاموش«، »ســرگردان در فلســفه ادبیات«، »آشنایی با 
معنی شناســی«، »روایت« و... اشــاره کرد. به این اعتبار، به ســراغ او رفتیم که بپرســیم 
به عنوان یک زبان شــناس، با تحلیل رفتار زبانی مردم در ایام شــیوع کرونا، کدام ویژگی 

روانشناختی را در میان ما ایرانیان پررنگ تر می بیند؟
به زعم او، ما »بی تفاوت« شــده ایم و با وجود بالا رفتن آمــار ابتاها و البته مرگ و میرها 
در اثر کرونا در روزهای اخیر، اما همچنان برخی نســبت به انجام پروتکل های بهداشتی 
کوتاهی کــرده و بعضاً با حضــور در اجتماعاتی همچون عروســی ها و مراســم  عزاداری 
انتشــار و تکثیــر هــر چه بیشــتر این ویــروس را موجــب می شــوند و چندان هشــدارها و 
توصیه های مسئولان بهداشتی و کارگزاران امر را جدی نمی گیرند. اما چرا؟ دکتر صفوی 
به عنوان یک زبان شــناس، نکات جالبی را در خصــوص چرایی بی تفاوتی اجتماعی در 
جامعــه که در رفتار زبانی شــهروندان هــم نمود بــارزی دارد مطرح می کند کــه در ادامه 

دلایل او را می خوانید.

مهسا رمضانی
خبرنگار

 غریبه  اند برایم 
تمام رهگذران 

 »تحلیل رفتار زبانی ایرانیان در ایام کرونا«
 در گفت وگو با دکتر کوروش صفوی )زبان شناس(

»بی تفاوتی اجتماعی« را جدی بگیریم!
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1  وقتــی به عنوان یــک زبان شــناس، در ایام شــیوع کرونــا مرتب عبــارت ها و 
جماتی همچون »به من چه«، »واسه خودشون گفتن«، »من دیگه خسته شدم« 
و... را می شــنوم، درمی یابم که نوعــی »فاصله« و »بی تفاوتــی« در جامعه در حال 
شــکل گیری است. اینجا است که باید روان شــناس ورود کرده و بررسی کند که این 
فاصله از جامعه چقدر به رفتار فردی ما ورود کرده است. اگر چنانچه او دریافت که 
ایــن مقوله یعنی فاصله گرفتن از اجتماع به رفتار جمعی ما نیز رســوخ کرده، اینجا 

باید جامعه شناس هم ورود کند چرا که دیگر ماجرا اجتماعی شده است

مــن تعمداً »بی تفاوتی اجتماعــی« و »فاصله گرفتن از جامعــه« را در کنار  2
هــم به کار می بــرم؛ چراکه »فاصله گرفتــن از جامعــه« و »بی تفاوتی اجتماعی« 
به نوعی با هم همبســتگی مثبت دارند و هر دو یکدیگــر را تقویت می کنند و این 

موضوعی است که به دغدغه این روزهای من بدل شده است

»فاصله گرفتن های اجتماعی« یکی از راه های حفظ امنیت اســت و امنیت  3
یک نیاز روانشــناختی اســت. وقتــی افراد فاصله شــان را حفظ می کنند احســاس 
می کنند که امنیت شان محترم شمرده شده است. ما از هم فاصله می گیریم چون 
احســاس می کنیم امنیت مــان به خطــر می افتد. آدم هایــی که بتدریــج از جامعه 
فاصلــه می گیرند، کم کم دیگر خود را عضو آن جامعــه نمی دانند. بنابراین، »رفتار 
اجتماعی« برای آنان به نوعی »رفتار فردی« بدل می شود و در قبال مسائل جامعه 

»بی تفاوت« می شوند 
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دکتر احمد بخارایی
استاد دانشگاه و 

مدیر گروه فلسفه 
علوم اجتماعی انجمن 
جامعه شناسی ایران


